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Change(v.) خرد کردن پول  
Candy آب نبات  
Change(n.) پول خرُد  
Put in وارد کردن، داخل کردن  
I don’t see the place to 
put the nickel in. 

 5بینم که سکه نیکل(من جایی نمی
  .داخل کنمسنتی) رو 

Slot شکاف، سوراخ، درز  
On the right سمت راست  
Pull کشیدن  
Knob گیدستگیره، کله  
Keep ادامه دادن  
Come back برگشتن  
The nickel keeps coming back. گرده.سکه نیکل دائم بر می  
To be out of تمام کردن، نداشتن  
The machine’s probably 
out of chocolate. 

. ندارهاحتمالاً دستگاه شکلات 
  .تمام شدهشکلات دستگاه شاید 

Try امتحان کردن  
Try another kind of candy.  یک نوع آب نبات دیگر را امتحان

  کن.
Mint ییبنبات نعناآ ،طعم نعنا ،نعنا  
Work عمل کردن، جواب دادن  
It worked that time. .این مرتبه عمل کرد  
Have one.  قع تعارف دونه بردارید. بفرمایید یه دونه میل کنید.(مویه

  کردن چیز خوراکی به دیگران)
Soda water آب گازدار  
cheese پنیر 

Cracker (بدون شکر)بیسکوییت 

Cheese cracker کراکر پنیر 

Flavor طعم، رایحه  
Meal هاي اصلی غذا (صبحانه، ناهار، شام)وعده غذایی، هر یک از وعده  
Turn the knob and open 
the door. 

 دستگیره را بچرخان و در را باز کن.

I like mint candy. ی دوست دارم.یمن آبنبات نعنا  
Cord طناب، سیم برق  

He pulled the cord to stop 
the train. 

او طناب را کشید تا قطار را متوقف 
  کند.

Opening شکاف  
Work = operate به کار انداختن  
I know how to work this 
machine. 

من بلدم چطور این ماشین را به کار 
  بیاندازم.

Vend(v.) فروختن  
Vending machine دستگاه فروشنده  
Chew(v.) جویدن  
Gum سقز، صمغ  
Chewing gum  ،آدامسسقز جویدنی  
Soft drink نوشابه غیر الکلی  
Cookie بیسکوییت  
Stocking جوراب زنانه  
Perfume عطر، اودکلن  
Clear واضح، مشروح  
Direction دستورالعمل  
Right-hand دست راست  
Side سمت، سوي  
Exact دقیق  
In order to به منظور اینکه، تا اینکه  
Employee کارمند  
Even حتی  
Those are his exact words. .آنها دقیقاً کلمات او هستند  
Hall سالن، هال  
Condition شرط  
Conditional sentences جملات شرطی  
Pass گذراندن امتحان، پاس کردن  
At once فوراً، بلادرنگ  
Will you answer at once if 
I write you? 

اگر من براي تو نامه بنویسم، فوراً 
  جواب خواهی داد؟

In pairs به صورت جفتی، به شکل دو تایی  
Improbable نامحتمل  
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Contrary برخلاف  
Contrary-to-fact  برخلاف واقع (منظور جملات شرطی نوع سوم

است که به یک عمل انجام نشده در گذشته اشاره 
  کند.)می

Unreal غیر واقعی  
Situation وضعیت، موقعیت  
Oftener(adv.) بیشتر  
Take note یادداشت برداري کردن، نوت برداشتن  
Succeed(v.) موفق شدن  
Get through به پایان رساندن، کار را انجام دادن  
Take a nap چرت زدن  
More often بیشتر  
Grade (درسی)نمره  
Subject کلاس، موضوع درسی، درس 

What other subject would 
you take if you knew 
English well? 

اگر انگلیسی را خوب بلد بودي، چه 
  داشتی؟دیگري را برمی درس

Cover پوشاندن  
This mint candy is covered 
with chocolate. 

ی با شکلات پوشیده یاین آبنبات نعنا
  شده است.

To be careful with بودن چیزي مراقب  
I have enough money if 
I’m careful with it. 

، به اندازه باشمپولم  مراقباگر 
  کافی پول دارم.

Take care of کردن از تمراقب  
I will feel better if I take 
care of myself. 

، بهتر مراقبت کنماگر از خودم 
  شوم.می

Take a walk پیاده روي کردن  
Clear directions are usually 
printed on the machine. 

هاي واضح معمولاً دستورالعمل
  اند.روي دستگاه چاپ شده

Drill تمرین کردن، تعلیم دادن  
The instructors drill the 
students carefully. 

اساتید با دقت به دانشجویان تعلیم 
  دهند.می

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


